[image: image1.jpg]




خرداد 76 و پیروزی گفتمان اصلاحات 
پرداختن به زندگی خاتمی به خصوص در دوران بعد از خرداد 76 مجالی جدا و بسی مفصل تر ازموضوع این نوشتار می طلبد ولی آن چه که بایستی بدان اشاره کرد این نکته است که با پیروزی خاتمی در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری مجمع روحانیون از انفعال چندین ساله خود خارج شد و دوره ای جدید برای سران مجمع روحانیون مبارز آغاز گشت . در این فرایند بود که در انتخابات مجلس ششم تعداد زیادی از کاندیداهای مورد حمایت مجمع به مجلس راه یافته و دبیر کل این تشکل یعنی مهدی کروبی نیز به ریاست مجلس ششم انتخاب شد .

اصلاح طلبان  در انتخابات خرداد 88 همواره سعي مي كردند در رسيدن به كانديداي واحد، خود را در وضعيت بهتري در برابر تنوع احتمالي نامزدهاي جناح رقيب يعني اصولگرايان نشان دهند. در اين باره معصومه ابتكار (رئيس سازمان محيط زيست دولت اصلاحات) بيان داشت: «بالاخره اصلاح طلبان به اجماع مي رسند و بستگي دارد نظر خاتمي براي حضور چه باشد و يقين دارم كه بين خاتمي و كروبي هيچ رقابتي اتفاق نخواهد افتاد. »(
) وي در ادامه با اشاره به احتمال كانديداتوري خاتمي گفت: «بسياري از اصولگرايان معتدل و بسياري از اقشار مردم كه حتي گرايش سياسي ندارند، نسبت به كانديداتوري خاتمي بسيار اميدوارند، ولي هنوز آمدن ايشان مشخص نيست و اين بستگي به تصميم شخصي شان دارد. خاتمي در حال سبك و سنگين كردن و سنجيدن شرايط كار كردن در آينده است كه چقدر مي توان به ايجاد تحولات اميدوار بود. »(
)
مجيد نصيرپور (عضو فراكسيون اقليت مجلس هشتم) نيز با تأكيد بر اجماع اصلاح طلبان گفت: « كروبي و خاتمي دو كانديداي مطرح اصلاح طلبان هستند و قابل پيش بيني است كه يكي از آنان شانس بيشتري در پيروزي انتخابات دارند و هركدام بيشتر مورد اقبال مردم قرار خواهد گرفت، بحث اجماع اصلاح طلبان است كه در معرفي يك كانديداي واحد جلوه مي كند. » 
الهه كولايي (نماينده مجلس ششم و عضو شوراي مركزي حزب مشاركت) در گفتگو با ايسنا از شواهد موجود در اصلاح طلبان و رسيدن به كانديداي واحد خبر داد و گفت: «فكر مي كنم كه اين اتفاق مي افتد و جمع اصلاح طلبان به اين درك رسيده است كه بايد براي پيشبرد اهداف مردم و تأمين خواسته ها و مطالبات آنها به وحدت عمل برسند و شواهد بسياري دال بر پيشرفت در ارتباط با اين مسير است. »(
)
سيد هادي خامنه اي (رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات) از تأكيد اين شورا بر راهبرد اصلي اصلاح طلبان جهت رسيدن به كانديداي واحد خبر داد. وي بيان داشت: «اين احتمال بسيار قوي است كه دو سه گزينه فعلي مطرح اصلاح طلبان از بين يكديگر، يكي را برگزينند كه در اين صورت ديگر نياز به نظر سني برطرف خواهد شد. »(
) مصطفي تاج زاده (معاون وزير كشور دولت اصلاحات) نيز در اظهاراتي گفت: « اصلاح طلبان در كليات هماهنگ هستند. »(
) محمد سلامتي (دبيركل ّ سازمان مجاهدين) با تأكيد بر ادامه مذاكرات بين همه طيفهاي اصلاح طلبان گفت: «با توجه به اين كه اصلاح طلبان مي خواهند با كانديداي واحد وارد انتخابات شوند، در همين جهت جلسات خود را ادامه دهند تا به نتيجه مطمئني برسند. » وي در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: «خوشبختانه اصلاح طلبان تا اين جا هماهنگ عمل كرده اند و خوب پيش رفته اند و در همين راستا نيز جلسات خود را ادامه مي دهند. »(
)علي صالح آبادي (عضو شوراي عالي حزب همبستگي) با بيان اين كه اصلاح طلبان از موقعيت بهتري نسبت به اصولگرايان برخوردارند اظهار داشت: « اصولگرايان با توجه به عملكرد سالهاي اخير خود، پايگاه مردمي را از دست داده اند و مشكل آنها در حال حاضر اين است كه چهره داراي مقبوليت مردمي در اين جريان حضور ندارد و به همين دليل آنها در مقطع فعلي سردرگم هستند. »(
) در همين رابطه موسوي لاري (وزير كشور دولت اصلاحات) نيز ضمن تأكيد اجماع در ميان اصلاح طلبان بيان داشت: «افكار عمومي، عامل نابسامانيهاي امروز را جريان اصولگرا مي داند، بنابراين ريشه دارهاي جريان اصولگرا، دنبال بازسازي خود هستند تا خرج خود را سوا كنند. »(
) حسين مرعشي (سخنگوي حزب كارگزاران) با بيان چگونگي فضاي انتخاباتي در كشور اظهار داشت: «در كنار تصميم گيري آقاي خاتمي، آقايان موسوي و كروبي و ساير دوستان از افرادي هستند كه در صورت عدم حضور آقاي خاتمي آمادگي كانديداتوري در انتخابات دارند. كه البته با توجه به تأكيد همه اصلاح طلبان بر وحدت كامل در نهايت يك نفر كانديداي جبهه اصلاحات خواهد بود. »(
) بسياري از اصلاح طلبان وضعيت اصولگرايان را نگران كننده توصيف و سعي در القأ طرح عبور از احمدي نژاد نمودند. آنان با اشاره به اختلاف نظر به وجود آمده از پيشنهاد ناطق نوري مبني بر تشكيل دولت وحدت ملي - كه در گذشته به آن پرداخته شد - سعي نمودند تا اين اوضاع را آشفته نشان دهند، به طوري كه كروبي اعلام كرد: « دولت ائتلافي مفيدتر است تا دولت جناحي. »(
)
رايزني براي آمدن يا نيامدن
جناح دوم خرداد با اين تحليل كه سيد محمد خاتمي تنها فردي است كه مي تواند با محمود احمدي نژاد رقابت كند و شانس پيروزي وي بالاست، خاتمي را به رغم ميلش به صحنه كشاندند. اصلاح طلبان در حالي كه حضورخاتمی در انتخابات را با توجه به شرايط داخلي و خارجي ضروري برمی شمردند، خود او سخناني می گفت كه به اعتقاد بسياري از ناظران بيروني گوياي ترديد او نسبت به كانديداتوري بود. خاتمي در اظهاراتي گفته بود : «در موقعيتي قرار گرفته ام كه فوق العاده سخت است. »(
)
تردید خاتمی برای حضور در انتخابات مورد بررسی رسانه های خارجی نیز قرار گرفته بود . نشريه اكونوميست چاپ لندن در گزارشي درباره وضعيت اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده نوشت: «با توجه به ضعف مفرط اصلاح طلبان و نتايج انتخابات گذشته (شوراها و مجلس) ترديد خاتمي براي كانديداتوري مجدّد، كاملاً بجاست. . . از دوره هاي تصدي خاتمي بر مسند رياست جمهوري نيز بخوبي ياد نمي شود. او در اواخر رياست جمهوري اش يك آدم ضعيف قلمداد مي شد و طرفدارانش به علت ناكامي وي، در ايجاد اصلاحات اجتماعي و سياسي چشمگير مأيوس شده بودند. »(
)اگرچه خاتمي بعدها اعلام كرد كه هيچ گاه دچار ترديد نبوده است، ولي سرانجام ورود و خروج خاتمي به عرصه انتخابات دهم آن را ثابت مي كرد.
نام ميرحسين موسوي، آخرين نخست وزير كشور از سال 76 به عنوان نامزد احتمالي رياست جمهوري بر زبانها افتاد. برخي از شخصيتهاي سياسي مانند كروبي بارها از وي براي كانديداتوري در انتخابات هفتم دعوت کردند، ولي هربار در اندك زماني با اعلام عدم تمايل وي به نامزدي خاتمه مي يافت. اما موسوي براي انتخابات دهم، حضور جدّي تري پيدا كرد.
خاتمي كه بارها در جلسات مختلف از موسوي براي آمدن در صحنه انتخابات دهم دعوت كرده بود، با تأكيد نسبت به عدم رقابت خود با موسوي اطمينان مي داد و از رايزني براي حضور خويش يا ميرحسين موسوي دم مي زد و در مصاحبه ها و نطقها همه روزه اين جمله از سوي خاتمي و موسوي بيان مي شد كه «اگر او بيايد من نمي آيم و يا اگر من بيايم او نمي آيد». (
)
در حالي كه بسياري از اصلاح طلبان ميرحسين موسوي و خاتمي را نزديك به هم ارزيابي مي كردند، و برخي محافل سياسي از تلاش خاتمي براي كانديداتوري موسوي خبر مي دادند، (
) اما در اوّلين روز دهه فجر، سيد محمد خاتمي سخناني را مطرح كرد كه عده اي از اصلاح طلبان آن را نشانه انصراف موسوي از كانديداتوري دانستند. خاتمي گفت: «متأسفانه مهندس موسوي هنوز به تصميم نرسيده اند و در اين زمينه تأملاتي دارد، معتقدم طولاني شدن اين مسأله به نفع هيچ كس نيست و يك نوع ناراحتي، نگراني و دلهره در جامعه ايجاد مي شود. اگر مهندس موسوي به هر دليلي نيايد، من با اين كه مشكلات راه را رصد كرده ام و مي دانم، بايد دل به خدا بسپارم و در عرصه بيايم. »(
)
در شرايطي كه موسوي هنوز نظر نهايي خود را درباره نامزدي اعلام نكرده بود، خاتمي در حاشيه افتتاح سايت مجمع روحانيون مبارز و يك روز قبل از آغاز تعطيلات 5 روزه مطبوعات به مناسبت 22 بهمن و اربعين حسيني، قصد قطعي خود را براي نامزدي به صورت رسمي اعلام كرد. خاتمي كه در گذشته گفته بود «عطاي قدرت را به لقايش بخشيدم» دوباره براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري اعلام حضور كرد.
خاتمي با بيان اين كه «مي آيم اما آمدنم جاي كسي را تنگ نمي كند»(
)براي ورود به عرصه نامزدي انتخابات دهم دو پيش شرط را اعلام كرد؛ پيش شرط اوّل اين كه بتوانم با ملّت بر سر خواسته هايشان تفاهم كنم. به اعتقاد من خواست قلبي و تاريخي مردم ايران، آزادي و پيشرفت و عدالت است. در عين سازگاري اين امور با دين و ارزشهاي معنوي و فرهنگي و اين همان گفتمان اصيل اصلاح طلبي است كه در آينده تلاش مي كنم به صورت مدون آن را به جامعه ارائه نمايم. اگر بر سر اين موضوع بتوانم با جامعه به تفاهمي روشن دست يابم و اين خواسته ها در ميان اقشار مختلف جامعه جنبه خودآگاهي يابد به پيش شرط نخست خود دست يافته ام. پيش شرط دوم؛ با ساز و كارهاي موجود تا چه حد امكان عملي كردن برنامه ها براي رئيس جمهوري فراهم است؟ اگر واقعاً امكان اجراي برنامه ها وجود نداشته باشد و موانعي بر سر راه قرار گيرند، ارائه بهترين و كاملترين برنامه به مردم نيز اغوا و فريب مردم است. »
اعلام نامزدي سيد محمد خاتمي با واكنش هاي متفاوتي همراه شد. بسياري از شخصيتهاي وابسته به جريان دوم خرداد كه مدتها براي اعلام حضور خاتمي لحظه شماري و زمينه سازي كرده بودند، بسيار خوشحال گشته و در پوست خود نمي گنجيدند. آنان خاتمي را تنها فرد شايسته براي پيروزي بر احمدي نژاد و تنها راه نجات كشور مي دانستند و از او به عنوان ناجي ياد مي كردند.
كانديداتوري خاتمي در خارج از كشور نيز با استقبال روبه رو شد. برخي از شخصيتهاي سياسي كشورها ضمن حمايت از كانديداتوري خاتمي، وي را بهترين بخت ايران براي آشتي با همسايگان و جامعه جهاني و نجات اقتصاد در حال فروپاشي از سياست هاي مخرب اقتصادي احمدي نژاد رئيس جمهور كنوني ايران دانستند!» (
)رژيم صهيونيستي كه در اظهارنظرهاي بين المللي محمود احمدي نژاد در نوك پيكان و نقطه سيبل بود، ضمن خوشحالي از كانديداتوري خاتمي، حضور وي را مغتنم دانسته و بيان داشت: «اگر خاتمي بتواند مجدّداً رئيس جمهور ايران شود، شاهد تغييرات تدريجي در سياستهاي خارجي ايران خواهيم بود و اسرائيل اوّلين كشوري است كه اين تغييرات را احساس خواهد كرد. »(
)راديو صداي آمريكا از قول يكي از عناصر ضد انقلاب مقيم خارج از كشور گفت: «شركت آقاي خاتمي در انتخابات مي تواند راهي براي خروج ايران از بن بست باشد. »(
) اين رسانه آمريكايي از قول امير حسين گنج بخش گفت: «مهمترين عامل در زمينه شركت آقاي خاتمي در انتخابات اين است كه يك اجماعي ميان هواداران به وجود آمده، كه ادامه دولت آقاي احمدي نژاد، خطرات بسيار هولناكي را به همراه خواهد داشت. »(
)
پس از كانديداتوري خاتمي، ميرحسين موسوي نيز به صورت فعال تري وارد صحنه شد. حضور وي در كنار خاتمي در همايش «دهه چهارم، ضرورت تعامل و تحول» قابل توجه بود. وي كه سالها حاشيه نشيني را برگزيده بود، اينك در كنار خاتمي قرار داشت و برعكس سال 1376 كه هيچ گونه تمايلي براي حضور در رقابتهاي انتخاباتي نشان نمي داد، اين بار عزم خود را جزم كرده بود تا حضوري فعال تر داشته باشد.
خاتمي در سخنرانيها و مصاحبه هاي خود انتقادهاي تند و نسبتهاي ناروايي را نثار دولت نهم كرد. وي در يك جنگ رواني در بين طرفداران خود اعلام كرد: «اگر اصلاح طلبان هيچ كانديدايي نداشته باشند، مشخص نيست كه دوره رياست جمهوري احمدي نژاد هشت ساله باشد. »(
)
خاتمي با حضور در دانشگاه تهران اظهار كرد: «مي خواهيم از عقب ماندگي تاريخي نجات پيدا كنيم و ننگ عقب ماندگي را از تاريخ ملّت ايران پاك كنيم. مي خواهيم خودمان بر سرنوشت خود حاكم شويم . . . در انتخابات رياست جمهوري بايد سراغ كساني برويم كه هم تحول خواه باشند، هم برنامه داشته باشند و هم حساسيتي كه بر ما وجود دارد، روي آنها وجود نداشته باشد. . . بايد سعي شود، كساني كه نمي توان آنان را رد صلاحيت كرد و يا رد صلاحيت آنان هزينه سنگين دارد، در صحنه شركت كنند. اگر اين مشكل نبود، قطعاً افراد باصلاحيتي حضور داشتند كه مي توانستند خدمت بسزايي كنند. » (
)
سياه نمايي وي علیه دولت نهم در همايش « نفت، توسعه و دموكراسي»، نسبت دادن خروج منافقين از ليست تروريستها از سوي اروپا به عملكرد دولت، انتقاد از سياستهاي اقتصادي دولت و. . . نمونه هايي از اظهارات وي مي باشد.
با حضور موسوی در صحنه انتخابات برخي جريانات سياسي كه دل در گرو خاتمي داشتند به كانديداتوري موسوي روي خوش نشان ندادند. محسن آرمين (سخنگوي سازمان مجاهدين) در اين باره گفت: «ضمن احترام به ديگر كانديداهاي اصلاح طلب و مستقل، كماكان از خاتمي حمايت كرده و او را مطلوب ترين و مناسب ترين كانديدا در جمع اصلاح طلبان مي دانيم. »(
) برخي ديگر نيز بر اين باور بودند كه آمدن ميرحسين هيچ تأثيري و خللي به كانديداتوري خاتمي وارد نخواهد كرد. ميرحسين موسوي در ديدارهاي جداگانه اي با كروبي و خاتمي ديدار و گفتگو كرد. خاتمي در ديدار با موسوي، از عدم رقابت با موسوي خبر داد. (
)خاتمي كه همواره از موسوي حمايت مي كرد و آمدن او را غنيمت مي دانست، پس از گذشت يك هفته از اعلام كانديداتوري موسوي، از نامزدي خود در انتخابات رياست جمهوري انصراف داد و به نفع موسوي كنار رفت. 
از روزي كه سيد محمد خاتمي، كانديداتوري خود براي حضور در انتخابات دهم رياست جمهوري را اعلام كرد تا روزي كه بيانيه انصراف او بر روي سايت هاي خبري قرار گرفت تنها يك فاصله كوتاه 36 روزه سپري شد.(
)

رسانه های اصلاح طلب بعد از انصراف خاتمی با تمجید از وی از دیگر کاندیداهای اصلاح طلب نیز خواستند "اكنون نوبت دو كانديداي ديگر است كه در هشتاد و شش روز باقي مانده تا برگزاري انتخابات، هوشمندي خويش را بيش از پيش به اثبات برسانند كه قطعا چنين خواهند كرد. حاميان خاتمي هم - كه بعضي از آنها در روزهاي گذشته در برابر اعلام كانديداتوري موسوي، رفتارهاي ناشايست نشان دادند- بايستي علاقمندي خود به روش و منش خاتمي را با توجه به بندهاي مختلفِ »انصراف نامه« او به نمايش بگذارند. اصلاح طلبان به صورت عام و طرفداران خاتمي به صورت خاص بايستي نشان دهند كه آنها نيز مانند خاتمي مي انديشند كه »هر عملي كه به تشتت آراء و اختلاف نظر خواستاران تغيير - در هر جبهه و جناحي كه باشند- بينجامد، در پيشگاه خداوند و نزد مردم قابل گذشت نخواهد بود.« اگر اين توصيه خاتمي مورد توجه واقعي همه »خواستاران تغيير« قرار گيرد، هدف خاتمي نيز به راحتي محقق خواهد شد كه »حضور در انتخابات، براي پيروزي است، نه يك تفنن پرهزينه.«"(
)
سيد محمد خاتمي در بيانيه خود براي انصراف از كانديداتوري تأكيد كرد: «اينك در آستانه دهمين دوره رياست جمهوري بار ديگر همه ما ايرانيان در برابر آزمايشي مهم قرار گرفته ايم. آنچه مي تواند اميد به آينده بهتر را زنده نگهدارد، حضور آگاهانه، مسؤولانه و فراگير ملّت است كه هر مانعي را از پيش رو برخواهد داشت و من نيز در هر شرايطي نقش و وضع خود را جدا از نقش و وضع ملّت شريف ندانسته و نمي دانم. و در تمام دوران مسؤوليت رسمي و پس از آن، ضمن تأكيد بر آرمانهاي والاي انقلاب همچنان در راه تقويت جامعه مدني و تبيين گفتمان اصلاحات در متن جامعه از هيچ كوششي دريغ نكرده و نخواهم كرد. درخواستهاي گسترده اقشار مختلف و وسيع مردم در سراسر كشور مرا برآن داشت كه با وجود همه مشكلات، تنگناها و موانع به عنوان نامزد اين دوره انتخابات اعلام حضور كنم. در حالي كه پيش از آن گفته بودم ترجيح من چنين است تا در موقعيتي غير از مسؤوليت رياست جمهوري، دين خود را به مردم و كشور بپردازم و بر اين باور بودم ديگراني كه شايسته اند در عرصه حاضر و فعال باشند. به حمدالله قبل از من بزرگاني اعلام حضور كردند و اينك جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي هرچند دير، آمادگي خود را براي نامزدي به طور رسمي اعلام كرده اند. ضمن سپاس فراوان از همه محبتهايي كه از دوستداران اسلام و ايران از جمله تشكلهاي مختلف و نخبگان و انديشمندان و هنرمندان و بالاتر از همه از سوي توده هاي پرشور مردم در سراسر ميهن عزيز نصيب من شده است و نشانه اين شكوه پر شكوه را همگان در سفر كوتاه من به استان هاي فارس، كهكيلويه و بوير احمد و بوشهر ديدند و بخصوص با تشكر از نسل جوان و بيداردل كه شور و شعور تأمل برانگيز خود را بيش از پيش نشان دادند، اعلام مي كنم كه به ياري پروردگار همچنان و همواره در كنار مردم از عزّت اسلامي، عظمت ايران و سربلندي ايراني در همه حال و در همه جا در حد توان خود دفاع كرده و خواهم كرد. ضمن تأكيد بر اين نكته كه ما بايد ميدان و عرصه انتخابات را از بازيگراني كه چشم به تفرقه نيروهاي اصلاح طلبي و خواستار تغيير دوخته اند بگيريم و همه تلاش خود را براي برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم معطوف كنيم؛ انصراف خود را از نامزدي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اعلام مي دارم. اما همچنان با همه توان با فعاليت مستمر و حضور در صحنه اجتماع لحظه اي از آرمانهاي مردم و مسؤوليت خود در برابر آنان فاصله نخواهم گرفت. »(
) وي در ادامه از موسوي و كروبي خواست كه صحنه انتخابات را مديريت كنند وي افزود: «به برادران عزيزم آقايان كروبي و موسوي نيز صميمانه عرض مي كنم كه مدبرانه و دلسوزانه صحنه را با تفاهم چنان مديريت كنند كه خداي ناخواسته به تفرقه و تشتت نينجامد و مي دانم اين عزيزان همه تلاش خود را در اين راه به كار خواهند برد ان شأالله. »(
)

خاتمي بعدها در ديدار با كميته ايثارگران ستاد ميرحسين موسوي در اين عرصه اشاره كرد و گفت: «درست نبود دو فردي كه جامعه نسبت به آنها ذهنيت اخلاقي بودن دارد، باهم براي رسيدن به يك پست رقابت كنند. »
انصراف سيد محمد خاتمي از رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري دهم با واكنشهاي متفاوتي همراه بود. 
عباس عبدی، تحلیلگر مسایل سیاسی به بی بی سی فارسی گفت: "برای ورود آقای خاتمی به انتخابات، توازن قوا وجود نداشت و ایشان تنها با اتکا به رای مردم نمی توانست وارد کاخ ریاست جمهوری شود."(
)
محمدعلی ابطحی، از نزدیکان رئیس جمهوری پیشین نیز می گوید: " آقای خاتمی زمینه پیروزی را داشت اما با توجه به روحیات خود از عرصه کنار کشید، چون بقیه این آمادگی را نداشتند."(
)
بسياري از اصلاح طلبان ضمن ابراز تأسف از اين كه خاتمي كنار رفته است، انصراف وي را اقدامي اخلاقي توصيف كردند. در همين رابطه محسن آرمين (سخنگوي سازمان مجاهدين) در گفتگو با ايلنا بيان داشت: «خاتمي با اين اقدام خود ثابت كرد، مي توان سياست ورزيد و دروغ نگفت. مي توان رقابت كرد و خلاف عهد و پيمان عمل نكرد. مي توان براي كسب قدرت تلاش كرد اما بي نيازي و نيك نيازي پيشه كرد. »(
)وي با بيان اين كه معتقديم جامعه از ادامه حضور خاتمي استقبال مي كرد و اين حضور را با هيچ محذوريت اخلاقي مواجه نمي ساخت، اظهار داشت: «اما در عين حال ترديد نمي توان كرد، خاتمي با اين اقدام به سمبل و نماد التزام به اخلاق در تاريخ سياسي ايران تبديل شد و ثابت كرد كه مي توان به هنگام احساس نياز كشور متعهدانه و شجاعانه خطر كرد و در عين حال بر قدرت طلبي و منفعت پرستي نقاب احساس تكليف شرعي نزد!»(
) همچنين مريم بهروزي (دبيركل ّ جامعه زينب(س) ) درباره تأثير انصراف خاتمي بر روي فضاي سياسي و انتخاباتي كشور گفت: «انصراف خاتمي به نفع كانديداهاي اصلاح طلب است. زيرا كساني كه مي خواستند به وي رأي دهند، رأي خود را به ديگر كانديداهاي اصلاح طلب مي دهند. »(
)
ابراهيم اميني (عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي) در اظهاراتي اعلام انصراف خاتمي از حضور در رقابتهاي انتخاباتي را جلوگيري از پراكندگي آراي اصلاح طلبان دانست و گفت: «باتوجه به اين كه برخي كانديداهاي اصولگرا خط قرمز خود را حضور سيد محمد خاتمي عنوان كرده بودند به نظر مي رسد بايد شاهد تحركات جدّي در جناح اصولگرا باشيم و اگر اجماعي در آن جناح صورت نگيرد، احتمالاً انتخابات چهار قطبي را شاهد خواهيم بود. »(
) محمد علي ابطحي (عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز) نيز با اشاره به انصراف خاتمي گفت: «از اين پس آراء اصلاح طلبان بين ميرحسين و كروبي تقسيم خواهد شد. »(
)

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست مطبوعاتی خود، حضور میرحسین موسوی در انتخابات آتی را برای فضای عمومی کشور مطلوب دانسته است. او گفته است این حضور به آراستگی فضای انتخابات کمک می کند. 
محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز گفت "اگر طرفداران آقای خاتمی به مهندس موسوی رای دهند، معلوم خواهد شد گفتمان خاتمی، همان گفتار موسوی است."
عماد افروغ، نماینده اصولگرای دوره هفتم مجلس نیز گفته بود انصراف آقای خاتمی، "باعث شکسته شدن اجماع مبهم و غیر شفاف اصولگرایان می شود و این اجماع دچار تزلزل می شود."(
)

خبر انصراف محمد خاتمی از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران در رسانه‌های خبری و مطبوعات غرب با بازتاب‌های مختلفی روبه‌رو شده است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس انصراف خاتمی را « وارد آمدن ضربه بزرگی به اصلاح‌طلبان» تلقی کرده است. 
هفته نام تایم نیز در وب‌سایت اینترنتی خود با اشاره به کناره گیری محمد خاتمی از انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: محمود احمدی نژاد این روزها دلایل زیادی برای لبخند زدن دارد، چرا که به نظر می رسید، رقبای وی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در سردرگمی به سر می برند. 
به نوشته تایم، خبر انصراف خاتمی به سردرگمی در اردوی مخالفان احمدی نژاد دامن زده است، این سردرگمی زمانی آغاز شد که میرحسین موسوی وارد صحنه انتخابات شد.

هفته نامه آلمانی اشپیگل نیز با اشاره به تصمیم خاتمی برای کناره‌گیری از مبارزات انتخاباتی این خبر را غافلگیرکننده ارزیابی کرده و نوشته است: رئیس‌جمهور پیشین ایران گفته است، با این کار می‌خواهد اصلاح‌طلبان را در انتخابات پیش‌رو تقویت کند. 
به نوشته اشپیگل، اصلاح طلبان ایران به دنبال آن هستند که در انتخابات ریاست جمهوری جایگاه از دست رفته خود را بازیابند. 
اشپیگل به نقل از محمد علی ابطحی از معاونان خاتمی در دوران ریاست جمهوری وی نوشته است، تصمیم خاتمی در راستای تلاش برای متحد کردن اصلاح طلبان بوده است، چرا که ادامه رقابت میان اصلاح طلبان راه را برای انتخاب دوباره احمدی نژاد هموار می‌کند.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود در باره کناره‌گیری خاتمی نوشته بود : به اعتقاد تحلیل‌گران، کناره‌گیری خاتمی از انتخابات بخت محمود احمدی نژاد را برای انتخاب دوباره افزایش خواهد داد.
به نوشته رویترز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی روابط این کشور با غرب به ویژه در ارتباط با مسئله هسته‌ای بسیار تاثیرگذار خواهد بود، هر چند در این گونه موارد این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که حرف آخر را می‌زند.
رویترز همچنین می‌نویسد، برخی تحلیل گران سیاسی بر این باورند که بسیاری از ایرانیان میرحسین موسوی را یک اصلاح‌طلب نمی‌دانند، زیرا وی به اقتصاد از نوع غربی آن و اصلاحات سیاسی اعتقادی ندارد. 
لیلاز در گفتگو با رویترز گفت :  کسانی که می‌خواستند به یک نامزد اصلاح طلب رای بدهند، به موسوی رای نخواهند دارد، از این رو تصمیم خاتمی به نفع احمدی نژاد است.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون هم به تحلیل خبر کناره گیری خاتمی پرداخته و نوشته بود :  مهمترین هدف اصلاح طلبان جلوگیری از انتخاب دوباره احمدی نژاد است، نه انتخاب دوباره محمد خاتمی.(
)
گرچه اصلاح طلبان آمدن خاتمي را هوشمندانه و انصراف وي را عبرت آموز توصيف كردند، اما ايستادگي اصولگرايان بر اجماع روي دكتر احمدي نژاد آنان را دچار چالش كرد. آنان كه در پي القاء آن بودند جناح رقيب در صورت حضور خاتمي، پشت احمدي نژاد قرار مي گيرد، با انصراف خاتمي تلاش كردند تا افراد ديگري از چهره هاي اصولگرا را مطرح نمايند و با به كارگيري لفظ «غير احمدي نژادي هاي دو جناح» اتحاد و وحدت اصولگرايان را در معرفي احمدي نژاد به عنوان نامزد واحد اصولگرايان درهم بشكنند. اما در اين راه موفقيتي كسب ننمودند.
علي رغم اين كه خاتمي دليل كناره گيري خود را رسيدن به كانديداي واحد براي اصلاح طلبان مي دانست و معتقد بود كه در سال (84 انتخابات نهم) هم اگر بي تدبيري ما (اختلاف بين گروههاي دوم خردادي) نبود، ملّت كار خود را مانند سال 76 مي كرد. (
)خاتمی آن زمان به این نتیجه رسید تا کناره گیری خود از انتخابات پیش رو را اعلام کند که استقبال ضعیف از خود در سفرهای استانی ترتیب دیده شده را مشاهده کرد . 

از این روی بود که تیم مشورتی خاتمی درباره سودمند بودن ادامه سفرهای استانی به شدت ابراز تردید کرد.  اصرار برخی چهره های خاص در اطراف خاتمی بر لزوم ترتیب داده شدن «سفرهای کنترل شده» برای وی در حالی بود که برخی دیگر از نزدیکان او به عللی معتقد بودند  خاتمی بهتر است در تهران بماند و صرفاً با نمایندگانی که از شهرهای مختلف به دیدن او می آیند دیدار کند. منتقدان پروژه سفرهای استانی خاتمی معتقدبودند هرگونه سفر به شهرها و شهرستان ها توسط خاتمی با سفرهای استانی دکتر احمدی نژاد مقایسه خواهد شد و از آنجا که استقبال از این دو نفر در شهرستان ها به هیچ وجه قابل مقایسه با یکدیگر نیست، سفرهای خاتمی به نمایش پیوسته ناتوانی وی در جلب توجه و حمایت مردم تبدیل خواهد شد و انگیزه های خود را برای انجام سفرهای بیشتر در آینده از دست خواهد داد. ثانیاً این عده از اطرافیان خاتمی تاکید می کردند  با توجه به سابقه طولانی اصلاح طلبان در بی توجهی به مسائل معیشتی مردم خصوصاً در شهرهای دور و همچنین اهانت هایی که شماری از اصلاح طلبان به مبانی اعتقادی مردم مسلمان ایران داشته اند، این احتمال وجود داشت  که خاتمی در این سفرها با اعتراض های شدید مردمی مواجه شود و روحیه خود را برای ادامه کار تا شب انتخابات ببازد. 
استقبال ضعیف از خاتمی در این شهرها در حالی بود که وی با آرای میلیونی مردم به مدت 8 سال رئیس جمهور بود .
همزمان با تردید مشاوران خاتمی در ادامه دادن سفرهای استانی  احمدی نژاد در ادامه سفرهای استانی خود به یزد رفت . استقبال مردم از احمدی نژاد در این شهر از آن روی اهمیت داشت که یزد زادگاه خاتمی محسوب می شد . به نظر اصلاح طلبان اهالی این شهربه خاطر همشهري خودشان كه رقيب آينده رئيس جمهور خواهد بود، لااقل نبايد مثل شهرهاي ديگر كشور به استقبال احمدي نژاد مي رفتند اما استقبال مردم انقلابي و ارزش مدار يزد از احمدي نژاد چنان گسترده و چشمگير بود كه در واقع حرف آخر را زد. خاتمي كه خود را پيشاپيش بازنده اين ميدان مي ديد و طبيعي بود براي پرهيز از شكست و به خاطر اين كه بتواند شايد در دوره هاي بعدي در صحنه انتخابات حضور يافته و به پيروزي اميد داشته باشد، خود را كنار كشيد.
بدين ترتيب خاتمي از فرصت حضور ميرحسين موسوي در صحنه استفاده كرد و زماني كه حضور وي را قطعي ديد از كانديداتوري انتخابات دهم رياست جمهوري انصراف داد. مسأله اي كه براي جريان دوم خرداد و اصلاحات بسيار گران تمام شد و درواقع اصولگرايان كه خاتمي را به عنوان قدرتمندترين گزينه اصلاح طلبان مي دانستند، او را نيامده شكست دادند .
خاتمي در بيانيه خود از موسوي حمايت كرد و نوشت: «برادر گرانقدر حجه الاسلام كروبي از نيروهاي ارزشمدار، رنج كشيده پس و پيش از انقلاب، مخلص و شايسته است. ولي بر اين باورم كه جناب آقاي مهندس موسوي براي ايجاد تغيير در شرايط كنوني شايستگي لازم را دارند. »(
)
ميرحسين موسوي نيز پس از انصراف خاتمي به نفع وي، در نامه اي ضمن تشكر از خاتمي چنين مرقوم كرد: «بسيار تأسف خورده ام كه مخالفان چگونه مي توانند نقشي را كه در بزنگاهي خطير از انقلاب اسلامي، براي اصلاح طلبي بر عهده گرفتيد، نبيند. »(
)
در حالي كه انصراف خاتمي از ديد برخي هواداران دل سپرده به اخلاق سياسي خاتمي تعبير مي شد، عده اي آن را غيراخلاقي دانستند. آنها معتقد بودند كه اگر براستي خاتمي هنگام اعلام نامزدي خود نمي دانست كه موسوي نيز خواهد آمد چرا حضور موسوي و رسيدن به كانديداي واحد در جبهه اصلاح طلبي را توجيهي براي كنار رفتن قلمداد مي كند و اگر نسبت به آمدن موسوي ترديد داشت چرا چند روز صبر نكرد تا موسوي تصميم نهايي خود را اعلام كند؟ آيا شتاب ايشان در اعلام نامزدي خويش با اين هدف نبوده است كه موسوي را در برابر عمل انجام شده قرار دهد؟ آيا اين حركت يك عمل غير اخلاقي و سياسي كاري نبوده است؟
عده‌ای از جمله حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در فرانسه، معتقدند که ‌کناره‌گیری خاتمی اگرچه برای وحدت اصلاح‌طلبان رخ داده، اما واکنش‌های اولیه در میان هواداران خاتمی نشان از نتیجه عکس دارد.
حسین باستانی در زمینه کناره گیری خاتمی  گفت : «من تصورم این است که به هرحال اعلام موضع آقای خاتمی، حداقل تا اطلاع ثانوی به نفع اصلاح‌طلبان نخواهد بود. البته منتفی نیست که به مرور که جلو می‌رویم شرایط عوض شود، اما در این لحظه چیزی که به نظر می‌آید این است که اگرچه ایشان انصراف داده اند -تا آنطور که خودشان گفته‌اند به وحدت درون جریان کمک کنند- اما دست کم تامین این هدف بسیار سخت است. نمونه‌اش هم این که اعلام موضعی که هوادارانشان روز اول کردند، حاکی از این بود که کماکان تلاش می‌کنند که بلکه ایشان را به صحنه بازگردانند و از آقای موسوی حمایت نخواهند کرد.»

خبرگزاری آسوشیتد پرس انصراف خاتمی را « وارد آمدن ضربه بزرگی به اصلاح‌طلبان» تلقی کرد.این خبرگزاری به نقل از مهرزاد بروجردی یک پژوهشگر سیاسی و کارشناس مسائل ایران در دانشگاه سیراسوس نیویورک، در این باره نوشت: « موسوی نمی‌تواند جوانان ایران را که در حاشیه قرار گرفته‌اند به میدان بازگرداند.» 
به گفته مهرزاد بروجردی، نخست‌وزیر پیشین ایران -که خاتمی به نفع وی از انتخابات کناره‌گیری کرد- به زبان اصلاح‌طلبان سخن نمی‌گوید؛ هر چند وی ممکن است برای جلب نظر رای دهندگان لحن خود را ملایم کند، اما از نظر بسیاری از مردم ایران میر حسین موسوی به گذشته تعلق دارد.
هفته نام تایم نیز در وب‌سایت اینترنتی خود با اشاره به کناره گیری محمد خاتمی از انتخابات ریاست جمهوری نوشت: محمود احمدی نژاد این روزها دلایل زیادی برای لبخند زدن دارد، چرا که به نظر می رسید، رقبای وی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در سردرگمی به سر می برند. 
به نوشته تایم، خبر انصراف خاتمی به سردرگمی در اردوی مخالفان احمدی نژاد دامن زده است، این سردرگمی زمانی آغاز شد که میرحسین موسوی وارد صحنه انتخابات شد.
هفته نامه آلمانی اشپیگل نیز با اشاره به تصمیم خاتمی برای کناره‌گیری از مبارزات انتخاباتی این خبر را غافلگیرکننده ارزیابی کرده و نوشت: رئیس‌جمهور پیشین ایران گفته است، با این کار می‌خواهد اصلاح‌طلبان را در انتخابات پیش‌رو تقویت کند. 
به نوشته اشپیگل، اصلاح طلبان ایران به دنبال آن هستند که در انتخابات ریاست جمهوری جایگاه از دست رفته خود را بازیابند. 
اشپیگل به نقل از محمد علی ابطحی نوشت : تصمیم خاتمی در راستای تلاش برای متحد کردن اصلاح طلبان بوده است، چرا که ادامه رقابت میان اصلاح طلبان راه را برای انتخاب دوباره احمدی نژاد هموار می‌کند.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارش خود در باره کناره‌گیری خاتمی نوشت : به اعتقاد تحلیل‌گران، کناره‌گیری خاتمی از انتخابات بخت محمود احمدی نژاد را برای انتخاب دوباره افزایش خواهد داد. 
به نوشته رویترز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی روابط این کشور با غرب به ویژه در ارتباط با مسئله هسته‌ای بسیار تاثیرگذار خواهد بود، هر چند در این گونه موارد این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که حرف آخر را می‌زند.
رویترز همچنین مدعی شد، برخی تحلیل گران سیاسی بر این باورند که بسیاری از ایرانیان میرحسین موسوی را یک اصلاح‌طلب نمی‌دانند، زیرا وی به اقتصاد از نوع غربی آن و اصلاحات سیاسی اعتقادی ندارد. 
سعید لیلاز سردبیر روزنامه اقتصادی سرمایه  نیز انصراف خاتمی را به نفع احمدی نژاد دانست و گفت : کسانی که می‌خواستند به یک نامزد اصلاح طلب رای بدهند، به موسوی رای نخواهند دارد، از این رو تصمیم خاتمی به نفع احمدی نژاد است.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون هم به تحلیل خبر کناره گیری خاتمی پرداخته و نوشت، مهمترین هدف اصلاح طلبان جلوگیری از انتخاب دوباره احمدی نژاد است، نه انتخاب دوباره محمد خاتمی.

خبرنامه امیرکبیر که از سوی عناصر نفوذی گروهک ها در دفتر تحکیم اداره می شود، کناره گیری خاتمی را ناشی از نوعی گلایه و هراس دانست  و نوشت: انصراف خاتمی بر ابهام های موجود در شرایط سیاسی و انتخابات افزود. با موضع خاتمی مبنی بر این که «یا من می آیم یا موسوی» موضوع حضور میرحسین موسوی منتفی می گردید. اما حضور موسوی و نقض برخی گمانه زنی ها، اردوگاه حامیان خاتمی را در بهت و حیرت فرو برد چرا که اعلام نامزدی موسوی خط بطلانی بر تمامی تفاهمات و توافقات بین این دو و تمام گمانه زنی های حاصل از توافقات این دو بود.
    ارگان افراطیون تحکیم افزود: بیانیه انصراف خاتمی بیش از آن که به دلایل انصراف بپردازد ناشی از نوعی گلایه و هراس از حضور در بازی قدرت بود همچنان که تجربه نشان داده خاتمی در شرایط به مراتب سهل تر از این نیز، عنان را به دست تقدیر سپرده و کناره گیری را لاجرم بر حضور ترجیح داده است. خاتمی در بیانیه خود و در برشمردن ویژگی های شخصیتی میرحسین هیچگاه به مطلوبیات و خصوصیات موردنظر حامیانش به عنوان یک دولتمرد مدرن و دموکرات اشاره نکرده است. تمام این ها را می توان ناشی از نگرانی و اشتباهات محاسباتی خاتمی در توافقات نقض شده با موسوی قلمداد کرد. موسوی هم در بیانیه و اعلام مواضعش نشان داده اصلاح طلب بودن وی تنها ناشی از یک توهم درازمدت در اذهان اصلاح طلبان است.

    محمد رضا ناصري شوهان (عضو حزب اعتماد ملي) در گفتگو با خبرگزاري فارس در رابطه با انصراف خاتمي با تأكيد بر حمايت از كروبي چنين تحليل كرد: «ضمن احترامي كه براي خاتمي قائل هستم مي گويم كه وي طي چند ماه گذشته دو اقدام انجام داد كه غير اخلاقي بود، اوّلين اشتباه خاتمي اين بود كه وي در يك مصاحبه رسمي اعلام كرد يا من يا ميرحسين. عقلانيت حكم مي كرد كه اگر خاتمي خود وارد عرصه انتخابات نمي شد كلمه «يا» را گسترده كرده و مثلثي با حضور كروبي ايجاد مي كرد با اين اقدام مي توانست اتحادي نيز در بين اصلاح طلبان ايجاد كند. خاتمي اين مثلث را ايجاد نكرد و سپس ميرحسين موسوي وارد عرصه انتخابات شد، خاتمي انصراف داد و بعد براي وي وارد ميدان شد و براي موسوي فعاليت كرد. واقعيت اين است كه خاتمي خط خود را با كروبي جدا كرده است و در خصوص علل اين اقدام نيز بايد پاسخگو باشد، چرا كه خاتمي مديون حمايتهاي گسترده كروبي در سالهاي گذشته مي باشد كه اگر حمايتهاي كروبي نبود، شايد خاتمي رئيس جمهور نمي شد. اين حركت براي شخصيتي كه ما وي را قبل از اين كه سياسي بدانيم، شخصيتي اخلاقي مي دانستيم، اقدامي اخلاقي نبود. . . خاتمي با حمايت از ميرحسين باعث كاهش ارزش خود شد، چرا كه وي محدود شده است. خاتمي ديگر خاتمي همه اصلاح طلبان نيست و امروز واژه صحيح اصلاح طلبي را در گفتمان كروبي مي بينيم.»(
)
همچنين عبدالله رمضان زاده (سخنگوي دولت اصلاحات) علت كناره گيري خاتمي را نه به خاطر نامزدي موسوي، بلكه به خاطر پيامهايي بود كه دريافت كرديم مبني بر اين كه خاتمي نبايد كانديدا شود، عنوان كرد. اما خاتمي در جمع حاميان خود در ستاد 88 در تهران در واكنش به اين تحليل و صحبت در خصوص علت كناره گيري اش از انتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: «بنده واقعاً از بعضي از اين حرفهايي كه زده مي شود تعجب مي كنم كه گفته مي شود به بنده پيغامهايي داده شده است كه كنار بروم! آيا لازم است بنده قسم بخورم كه اين گونه نبوده؟»(
)
روزنامه واشنگتن پست ضمن اعلام نگراني از سرانجام كناره گيري خاتمي از انتخابات، اين تصميم خاتمي را از نظر كارشناسان افزايش شانس پيروزي مجدّد احمدي نژاد دانست. خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز در گزارشي كناره گيري خاتمي را در حكم شكستي بزرگ براي اردوي اصلاح طلبان ياد كرد. در اين حال عليرضا نوري زاده (عنصر ضد انقلاب مقيم آمريكا) با سرزنش موسوي و ابراز تأسف از انصراف خاتمي، نامزدي موسوي را تحريك و طراحي اصولگرايان توصيف كرد و گفت: «موسوي در وسوسه اي فراتر از عهد و اخلاق و بي آن كه خاتمي را خبر كند، نامزدي اش را اعلام كرد و اين ضربه سنگيني به خاتمي بود. »(
) همچنين داريوش قنبري (سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس هشتم) در خصوص انصراف خاتمي گفت:
«فراكسيون اقليت مانند ديگر گروههاي سياسي متأثر از انصراف خاتمي از كانديداتوري، دچار سردرگمي شده، ولي تلاش خود را جهت تحقق وحدت در اردوگاه اصلاح طلبان پيگيري مي كند». (
)
اين در حالي بود كه ابطحي (رئيس دفتر خاتمي) انصراف خاتمي را اقدامي اخلاقي و نياز جبهه اصلاحات دانست و گفت: «از آقاي خاتمي انتظار مي رفت در مقام رهبري و مديريت جريان اصلاحات، اين جريان را مديريت كند. »(
)
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه از حاميان سرسخت خاتمي بود در واكنش به انصراف خاتمي شعار «يا خاتمي يا هيچ كس» را مطرح كرد. اعضاي اين سازمان كه پيش از انصراف خاتمي نقش اساسي در تخريب موسوي داشته و انتقادهاي تند و تيزي را عليه موسوي بيان نمودند، در ايام نخست سال 88 ديدارهايي با ميرحسين موسوي ترتيب دادند. آنان در ديدارهاي خود بدين نتيجه رسيدند كه اكنون وقت انتقام گرفتن از موسوي نيست و به رغم آن كه خروج خاتمي از صحنه را، خدمت بزرگ موسوي به اصولگرايان مي دانستند، پشت سر موسوي تجمع كرده و امكانات خود را صرف تلاش براي پيروزي وي به كار گرفتند.
انصراف خاتمي در روزهاي پاياني سال 78 تلخ ترين و دردناكترين خبر براي اصلاح طلبان بود كه با وجود آمدن ميرحسين موسوي هنوز التيام نيافته بود. احمد شيرزاد (عضو شوراي مركزي حزب مشاركت) در وبلاگ شخصي خود قضيه خاتمي و موسوي را به مانند عسل و خربزه دانست و گفت: «تك تك شان شيرين اند، امّا تركيبشان سنگ مي شود سر جگر آدم». وي در ادامه گفت: «من كه بعيد مي دانم آمدن ميرحسين موسوي به صحنه تنها دليل كناره گيري خاتمي باشد؛ امّا درست يا غلط، فعلاً تمام كاسه كوزه ها بر سر اين بندأ خدا (موسوي) خراب شده و جوانها از دست رفتن پيروزي قريب الوقوع در يك دوم خرداد فراگير ديگر را از چشم او مي بينند».(
)

دیدار با ملک عبدالله 

دیدار محمد خاتمی و ملك عبدالله، پادشاه عربستان كه بهار سال گذشته و در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم صورت گرفت، این روزها بار دیگر در محافل رسانه‌ای و افكار عمومی محل بحث است. دیدار‌ها و سفرهای خارجی محمد خاتمی همواره شامل اتفاقات و ناگفته‌های عجیب می‌شود كه البته همیشه تكذیبیه‌های وی را به دنبال دارد. خاتمی حتی زمانی كه اسنادی مانند انتشار عكس‌ها و فیلم دست دادن وی با زنان ایتالیایی منتشر شد نیز تكذیبیه را مفری برای فرار از پاسخگویی دید. افشای دیدار با جورج سوروس نیز اینگونه رفتاری را از خاتمی موجب شد. او تكذیب كرد اما جورج سوروس بلافاصله دیدار با خاتمی و گفت و شنود خود با او را صریح و همراه با جزئیات تایید و منتشر كرد. خاتمی اما درباره این اقدام سوروس موضعی نگرفت. شاید همین 2 گزاره كافی باشد تا درباره دیدارها و اتفاقاتی كه درباره خاتمی رخ می‌دهد، تامل بیشتری صورت گیرد. براساس آنچه سوروس از دیدارش با خاتمی نقل كرده، نباید به سادگی از كنار خروج‌های وی از كشور گذشت. اینك نیز كه عكس‌های دیدار او با ملك عبدالله، 29 روز قبل از موعد انتخابات دهم ریاست جمهوری و 30 روز قبل از آغاز آشوب‌های تهران منتشر شده، باید دغدغه و پیگیری لازم صورت گیرد. به هر حال خاتمی در تاریخ مذكور با چه عنوان و در قالب چه برنامه‌ای با عبدالله دیدار داشته است و رفتار عربستان سعودی در قبال انتخابات و آشوب‌های سال گذشته تهران را در كدام چارچوب باید ارزیابی كرد؟ در این مسیر می‌توان گفت بهترین اقدام می‌تواند انتشار جزئیات دیدار خاتمی با پادشاه عربستان باشد. انتشار جزئیات دیدار خاتمی با عبدالله از هر طریق و كانالی انجام شود هم می‌تواند تكلیف شائبه‌ها را مشخص و هم می‌تواند برخی واقعیت‌ها را آشكار كند. آنچه بر حساسیت افشای این دیدار افزوده، شنیده‌های فراوان درباره نقش عربستان سعودی در جریان انتخابات و حوادث پس از آن است. سعودی‌ها حتی برنامه‌های مدونی برای همكاری رسانه‌ای با CIA در جهت حمایت از آشوب‌های تهران را توافق كردند. بنابراین بهتر است كه از دیدار محمد خاتمی با پادشاه عربستان رمزگشایی لازم صورت گیرد.(
)
ماجرای یك میلیارد دلار
خبرهای بسیاری درباره كمك‌های هنگفت مالی عربستان و برخی كشورهای حاشیه خلیج فارس از فتنه‌گران، در قبل و بعد از انتخابات سال گذشته منتشر شده است. برخی مسؤولان نیز تلویحا نقبی به این ماجرا زده‌اند و اخیرا یكی از مسؤولان امنیتی جزئیات بیشتری از نحوه دریافت كمك‌های اعراب توسط عوامل فتنه، بیان كرده است. نكته بسیار جالب و قابل تامل در این‌باره این است ‌كه انتشار و اعلام این اخبار همواره سكوت فتنه‌گران را به دنبال داشته است. سكوت فتنه‌گران البته با افشاگری آیت‌الله جنتی شكسته شد و این افراد به شیوه‌های مختلف درصدد فضاسازی برای رهایی از فشار افكار عمومی هستند. البته وابستگی جریان فتنه پس از انتخابات به عوامل بیرونی با توجه به اتفاقات و رفتارهای سال گذشته و فعلی نیازی به اثبات ندارد ولی بهتر آن است در شرایط فعلی كه روزنه‌ای برای رسیدگی به ماجرای كمك‌های مالی بیگانگان و اعراب به فتنه‌گران فراهم شده، از این فرصت حداكثر استفاده لازم در جهت ارتقای سطح آگاهی ملت از ماهیت فتنه پس از انتخابات و برخی افراد پر ادعا برده شود. باید گفت اگرچه فتنه‌گران در هیاهوی جدید خود به رقم مورد اشاره آیت‌الله جنتی معترضند اما با استفاده از این فرصت ایجاد شده باید به اصل ماجرا یعنی«گرفتن پول از بیگانگان» پرداخته شود. اما محمد خاتمی نیز به اظهارات آیت‌الله جنتی واكنش نشان داد. در اظهارات آیت‌الله جنتی ذكر شده بود كه عربستان«سرپل» انتقال پول به فتنه‌گران بوده است. با در نظر گرفتن این موضوع باید گفت بهترین كمكی كه محمد خاتمی می‌تواند به روشن شدن این ماجرا بكند، توضیح درباره دیدارش با ملك عبدالله است چراكه با توجه به اظهارات آیت‌الله جنتی، دیدار خاتمی با پادشاه عربستان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.(
)

� در نگارش این بخش از تحقیقات پژوهشگر ارجمند سید یاسر جبرائیلی استفاده شده است .


� آفتاب یزد ،21/08/1387


� همان


� آفتاب یزد ،03/09/1387


� همان ، 12/09/1387


� همان ، 18/08/1387


� همان ، 25 /09/1387


� همان ، 11/10/1387


� همان ، 15/10/1387


� همان


� همان ، 22/08/1388


� آفتاب یزد ، 20/08/1387


� همان ، 29/07/1387


� همان ، 01/11/1387


� روزنامه مردمردمسالاری ، 01/10/1387


� آفتاب یزد ، 13 /11/1387


� همان ، 21/11/1387


� روزنامه كيهان به نقل از روزنامه آمريكايي بوستون كلوب، ، اسفند 1387


� روزنامه يديعوت آحارنوت


� کیهان ،19/12/1387


� همان


� همان،25/08/1387


� آفتاب یزد،26/09/1387


� کیهان ، اسفند 1387


� همان


� آفتاب یزد،28/12/87،ص1


� واحدی ، مجتبی ، آفتاب یزد،28 اسفند87،ص1


� آفتاب یزد، 28/12/87


� همان


� بی بی سی فارسی ، 27 اسفند 87


� همان


� آفتاب یزد ، 12/02/88


� همان


� کیهان،28/12/87


� همان


� همان


� بی بی سی فارسی ، 27 اسفند 87


� رادیو فردا ، 27/12/87


� همان


� همان


� خاتمي: اسلام آمريكايي طرفدار استبداد است، آفتاب یزد ، 22 فروردین 1388 ، ص 2


� بیانیه انصراف خاتمی از حضور در انتخابات ، بنیاد باران ، 26 اسفند 1387


� نامه میرحسین موسوی به خاتمی ، بی بی سی فارسی ، 29 اسفند 1387


� اصلاح طلبان پس از خروج خاتمی از انتخابات ، رادیو فردا ، 28 اسفند 1388


� انصراف خاتمی به نفع کیست ؟ ، رادیو فردا ، 27 اسفند 1387 


� همان


� محمودی ، عباس ، اشتباه یا قهقرا ، خبرنامه امیرکبیر، 28 فروردین 1388


� كيهان، 05/03/1388


� همان، 15/02/1388


� كيهان، 15/01/1388


� ايران، 16/01/1388


� كيهان، 16/01/1388


� كيهان، 18/01/1388


� وطن امروز ، 12/05/89،ص 3


� همان







